
 

 ٢١در کنگره مارکس  ١بخشی از سخنرانی اسکار لافونتن
  يونگه ولتبه نقل از 

  نافعی ترجمه رضا
 
  
در برلين  "مارکسيسم"کنگره  ٢٠١١پنجشنبه دوم تا يکشنبه پنجم ماه ژوئن  از

باره نظام ـ برنامه پرسش در": موضوع کنگره اين بود. برپا شد آلمان پايتخت
ر لافونتن رهبر سابق حزب چپ و در آغاز کنگره اسکا "بايد باشد؟ ها چه چپ

 سخنان مهمی) آلمان(التی زارلاند فراکسيون حزب چپ در مجلس اي رهبر امروز
  .ام های آن را برايتان ترجمه کرده خشترين ب من برجسته ايراد کرد که

  رضا نافعی                  
 
 

  
  !دوستان عزيز، رفقای گرامی

 
گويم ـ  مخالفان نيز خير مقدم می البته به. از دعوتی که از من کرديد سپاسگزارم صميمانه

بتوانند دوباره اتهامی را به ما  اند و منتظرند تا ينجا، کمين کردهند نفر از آنها ادانم که چ می
) مـ  سازمان امنيت(سازمان حفظ قانون اساسی  ها و آقايان عضو ويژه به خانمه ب. بچسبانند
برپا گردد؟ آنها هم  ر آنهاای نظير اين بدون حضو کنم، مگر ممکن است جلسه سلام می

گری  ر ترويج کمونيسم يا ضديت با سامیآيا کسی باز در فک اند تا ببينند مطمئنا آمده
  و هواداری از تروتسکيزم هست؟) مـ  يهوديت اسرائيل و(
  

شود، مطرح  کار گرفته میه آميز را، که دائم عليه ما ب حال که من اين سه واژه تحريک
ه بحث در هيچ جا ب اين. کلامی در ارتباط با کمونيسم بگويم کردم، ميل دارم نخست چند

گويم که در  عنوان کسی میه ب من اين سخن را. گردد بينی نمی لمان بر مدار کوتهآاندازه 
در . بارۀ کمونيسم چگونه استدر داند در فرانسه بحث کند و می ز فرانسه زندگی میمر

کلی ه با ابعادی ب. گردد مطرح می) يسمفاش ضد(آنجا کمونيسم در ارتباط با جنبش مقاومت 
ام، در آنجا بحث  سفرهای زيادی به اسپانيا کرده من. متفاوت و در نتيجه با کيفتی ديگر

 کس به اين فکرکند، در آنجا هيچ داخلی اسپانيا ارتباط پيدا می باره کمونيسم با جنگدر
 يا در ايتاليا، در آنجا. دزنيم، بزن باره کمونيسم میها که ما در از آن حرف افتد که نمی

  .گردد مطرح می) مقاومت مسلحانه عليه فاشيزم( کمونيسم در پيوند با پارتيزانها
 

  تحريف تاريخ
 

های خاردار،  ود به ديوار ميان دو برلين و سيمش صحبت محدود می و اينجا، در آلمان،
 ت که توانستند در غرب آلمانيکی از دلائل اين نگرش اين اس. مائو، والسلام استالين و

را البته با  اين کار. را به چاه فراموشی بياندازند) مـ  در برابر فاشيسم(قاومت کمونيستی م



ها  فاشيسم به اردوگاه دليل مقاومت عليهه نقشه و برنامه کردند تا مردان و زنانی که ب
   (…).فرستاده شدند فراموش شوند

  
بود از مقاومت مردان  جنبش مقاومت در آلمان عبارت: آموزند که به ما، در دبستان می

نيست، جنبش مقاومت در آلمان،  اينطور). مـ  که قصد ترور هيتلر را داشتند(يه بيستم ژوئ
آنها بودند که در برابر فاشيسم مقاومت  در درجه اول مقاومت زنان و مردان کارگر بود،

  .آموختند، تحريف تاريخ است جوانان آلمانی عنوانه آنچه در دبستان به ما، ب. کردند
 
انگشت بگذارم ـ  فقط ميل دارم بر يک واقعيت) يهوديت( گری بارۀ ضديت با سامیدر

سی که فکر ک. دارد واضح است که در ميان مردم يک ضديت سرپوشيده با يهوديت وجود
هست ها هم  در ميان چپ. است اين ضديت هميشه وجود داشته. کند ديگری بکند، اشتباه می

داند که در آن  با تاريخ چپ آشنا باشد می اما کسی که. و به همين دليل هم بايد هشيار باشيم
به ) اين اتهام(توان کرد چسباندن  ترين کاری که می احمقانه. ضديت با يهود جائی ندارد

مانند اين است که  وقاحت بی: يک نکته انگشت بگذارم روی ميل دارم. حنبش چپ است
مفسر قوانين نژادی (" گلوبکه" که) مـ  دموکرات مسيحی آلمان است حزبمنظور (حزبی 

قاضی دادگستری در نظام (" فيلبينگر"و ) مـ  ريسين فلسفه نژادیو تئو در حکومت نازيها
 وزير ايالت بادن نخست ١٩٧٨تا  ١٩۶۶که بعد از جنگ، در آلمان فدرال از  نازيها

ت مسيحی در همين ايالت و از رهبر حزب دموکرا ١٩٧٩تا  ١٩٧١ورتمبرگ و از 
) حزبی که اينها( )م ،ويکی پديا ـ از سراسر آلمان بود معاون حزب در ١٩٧٩تا  ١٩٧٣

نشان  و با انگشت اتهام چپ را هدرعکس کاند، حالا، مسير اتهام را بر اعضای آن بوده
  .دهد می
 

اعضای حزب  هر دو( "اريش منده"و  "يورگن موله مان"باره حزب اين حکم در
اگر احزابی بايد گذشته  اينبربنا. و هر حزب ديگر نيز صادق است) دموکرات آزاد آلمان

جهانی دوم محل تجمع انبوهی از  خود را تصحيح کنند، آن احزابی هستند که بعد از جنگ
فراکسيونهای احزاب ايالتی به پژوهش و  خوشبختانه امروز برخی از. نازيها بودند

عنوان ه اعضای حزب نازی بعد از جنگ ب مشغولند که چه تعداد از بررسی اين امر
  .صاحب کرسی شدند نماينده در فراکسيونهای احزاب ايالتی

 
  کار است؟ نيک تروتسکيست پنها) يال دموکراترهبر کنونی حزب سوس( يا گابريلآ

 
مسئله  .بپردازمها ها و باز بايد به اين حالا رسيديم به تروتسکيست. داديددست من  کار

و منظورش  فهمد کس حاضر نيست بگويد از آن چه می هاست، که هيچ"ايسم"بزرگ اين 
ن اين است منظورشا و "اِنتِريسم"دهند با  تسکيسم را در درجه اول ارتباط میترو. چيست

نحوی در برنامه و ه ب شوند تا در آنجا صاحب نفوذ گردند و که گروهی وارد حزبی می
در آمدم همين هدف  احزاب خود من هم که به عضويت. ب اعمال نفوذ کنندسياست اين حز
ياد ه بعد ب. پيروی از تروتسکی هستم شود گفت که من هم مظنون به اين میبررا داشتم، بنا

طلبان  حه اخيرا از اصلادموکرات افتادم ک رهبر محترم حزب سوسيال "زيگمار گابريل"



دعوت کرد که برای انجام ) مـ  ستا آن حزبی که سخنران از رهبران(حزب چپ 
نحوی ه به اين ترتيب او هم ب. دموکرات، بپيوندند به حزب او، حزب سوسيال "انتريسم"

از آنجا که سازمان : را هم اضافه کنم تا مطلب کامل شود اين. کار است تروتسکيست پنهان
نزديک به  کهی حزب راستگرايان افراط( "ناسيونال دموکرات آلمان"امنيت فقط در حزب

کند تا در حزب چپ نيز راه پيدا کند، پس خود اين  نفوذ نکرده و تلاش می ) مـ  ستنازيها
  .هم تروتسکيست است گروه

  
برو نيز مرا با مشکل رو نکته بعدی که در برنامه قرار دارد انقلاب مستمر است، که آن

 مه احزاب، از صدره. خبر است فهمم که در کشورهای عربی چه کرده، چون من تازه می
وزير خارجه کنونی آلمان و ( "گيدو وستر وله" کنند، مثلا ب حمايت میتا ذيل، از اين انقلا

پس . که دائم آن طرفهاست) مـ  بالا هم به آن اشاره شد عضو حزب دموکرات آزاد که در
آش در "دانم با اين  اين مرا کاملا گيج کرد، چون نمی ـ و تروتسکيست باشد تواند او هم می

  .چه بايد بکنم "جوش هم
 

ولی  )م ـ  نه از رهبری يعنی از بدنه حزب( "سوسياليسم از پائين"رسد به  بعد نوبت می
. "سوسياليسم از بالاست"خواهيم  ، چون تنها چيزی که ما نمیا نيستاين ديگر اصلا خط

سم دستوری نيستيم، فرقی واقعا خواستار سوسيالي اند که ما مخالفان ما به اين نکته پی نبرده
  .کيست دهندهکند که دستور هم نمی

  
سوسياليسم  کمونيسم و با اين همه، چون من الان مشغول بررسی انتريسم، تروتسکيسم،

توصيه من اين است . نامهبه بر رسم ای بکنم، و با اين توصيه می هستم، ميل دارم توصيه
وقتی که ما در بحث پيوسته لغات خارجی  نچو. ها لغات خارجی را ترجمه کنيم که ما چپ

شويم، ولی اگر ترجمه کرديم،  کنيم آماج حمله می بريم، وقتی آنها را ترجمه نمی کار میه ب
های آلمانی اين است  مسئله بزرگ در بحث. گوئيم بگوئيم می خواهيم وقت آنچه را که می آن

کار ه ها را ب که اين لغت و آنها. شوند کار برده میه های خارجی زياد ب که در آنها لغت
کنند و  اند و چه آنها که سخنران هستند، از لحاظ فکری تنبلی می چه آنها که نويسنده برند می

  .کنند آنها را معنی نمی
  

خواهم اين نکته را  ها يک جنبش دموکراتيک نوخواه است، می ام که جنبش چپ من گفته
شما در . تيسمعنی دموکراسی چ يد بدانيم کهگوئيم با وقتی که اين را می. وان قرار دهمعن

امه منظور از دموکراسی چيست؟ نگاهی به برن ايد که شرح داده باشد جائی برنامه ای ديده
ام و به همين دليل  ها چنين تعريفی نيافته در آن برنامه کنونمن تا! احزاب ديگر بياندازيد

آن را بيان کنم ) ت شناخته شدهرسميه يعنی معنی جا افتاده و ب(کلاسيک  ميل دارم معنی
 ها از عنوان دموکراسی يک نظام منظور چپ. کند برنامه ما را جمع و جور می چون

درست  .نشيند اکثريت مردم يک جامعه به کرسی میهای  اجتماعی است که در آن خواست
دموکراسی را  چون نتيجه. ملاط استراست که اين يک تعريف بسيار ساده است ولی پُ

  .سازد نه شکل و شمايل آن را می مشخص



  
شمايل آن بپردازيم،  ما در آلمان عادت کرده ايم در تعريف دموکراسی به توصيف شکل و

. ها کنيم و از اين حرف شرکت می يعنی اين که ما در فلان تاريخ و فلان تاريخ در انتخابات
ست کاهش پيدا واقعی سالهاای که مزد  جامعه در. اش ديد نتيجه نخير، دموکراسی را بايد در

شود و در آن خدمات  بازنشستگان سال به سال کمتر می ای که حقوق کند، در جامعه می
، در اين تعريفی که ما از دموکراسی کرديم يابد، طبق می اجتماعی سال به سال کاهش

ديد نه ) برای مردم( نيست، چون دموکراسی را بايد در حاصل آن  جامعه دموکراسی حاکم
  .شمايلش ر شکل ود
 
  ديگر "ايسم"لطفا يک  
  

کاملا مسئله روز  اين. شد نيز همين بازی را علم کردند وقتی در باره تروريسم بحث می
اعظم خانم صدر .ديگر "سميا"باز هم يک " :ام مجلس هميشه گفته های من در بحث. است

 !که اين تروريسم چيست کنيد، لطفا برای ما توضيح بدهيد تروريسم مبارزه می شما که با
تعريفی  جواب ـ چون دولت سؤال را تکرار کردم ـ جواب ، بی ، من ايندو سال تمام

چون متن قانون را . ولی يک کارمند دولت به پرسش پاسخ داد. نداشت، تا امروز هم ندارد
های  کرسی نشاندن خواست قانونی قدرت برای بهن غيرکار برده تروريسم يعنی ب": نوشت
اين ما بربنا"من گفتم . رای داديم اين متن در مجلس خوانده شد و ما همه به آن. "سياسی

اين خيلی عاليست . بسياری ديگر تروريست هستند بوش و بـلـر و: حالا تصويب کرديم که
ض به اين سخن از جای برنخاست، کس برای اعتراهيچ". که شما به اين بصيرت رسيديد
کس عصبانی نشد، چون نه از حزب دموکرات آزاد ـ هيچ نه از حزب دموکرات مسيحی و

  .ها چيزی بگويند در برابر قدرت واژه توانستند در اين لحظه نمی
  

داری باشد، اين  ضد سرمايه ای که بايد ها بياندازيم، برنامه ه چپخب، حال نگاهی به برنام
دهيم، که شرط  آن نظام اقتصادی نمی ما تن به پذيرش: ايد يک بار ديگر ترجمه کنيمرا ب

داری  اين يک توصيف درست از سرمايه. ستا اندوزی در آن کار کشيدن از ديگران ثروت
ای، بايد مسئله اساسی در  مورد بحث، در هر جامعه است و ما معتقديم که موضوع اساسی

  چه چيز به چه کسی تعلق دارد و به چه دليل؟: آن جامعه باشد و آن اين است
 

کم بايد آن پاسخ داد، دست ولی بايد به. کنيد ا در برنامه ديگر احزاب پيدا نمیاين پرسش ر
نظريه اجتماعی ليبرال مطرح ساخت که  توان آنرا بر پايه می. آنرا يک بار مطرح کرد

جای واژه ه عد کسی پيشنهاد کرد که بب. کار است خود به اين نتيجه رسيد که منشاء ثروت
اين ما خواستار آن هستيم که افراد بربنا. گذاشته شود" ثروت از کار خود"، واژه ثروت

ای که در آن  به عبارت ديگر جامعه. کار آنهاستباشند که حاصل  جامعه صاحب آن چيزی
انی داده شود که حاصل کار افراد به آنها داده شود و بخش عمده آن به کس بخش اندکی از

در  ها نظر ما چپه ب. ای است خالی از عدالت اند، جامعه دست به سياه و سفيد نزده اصلا
  .خواهيم آنرا عوض کنيم ای، عدالت وجود ندارد و ما می عهچنين جام



  
اصلا دارائی : ما، اين است و به اين دليل پرسش اساسی يا مرکزی آن هم نه فقط در برنامه

می آيد، سنت کلاسيک  دسته ب گوئيم که دارائی از طريق کار ی ما میيعنی چه؟ وقت
سش نيز کار چيست؟ پاسخ به اين پر ولی. کنيم ليبرال را مطرح می) افتادهقديمی و جا(

اينجا، درست در اين کنگره، يک بار ديگر  کنم که ما در و من فکر می. گوناگون است
  .های اروپائی هستيم ها، چپ پميان چ موظف به بازگشت به مباحثات اوليه در

  
مارکس در اثر بسيار . سوخت و ساز با طبيعت) متابوليسم(يعنی  "کار"نظر مارکس، ه ب

گوشزد  (Kritik des Gothaer Progamms) نام انتقاد بر برنامه گوتاه معروف خود ب
ود که ش و يادآور می. حاصل کار هستند ها همه دارائی: ها نبايد بگويند کرده است که چپ

طور مستقل ه به عبارت ديگر اگر مقوله کار ب. منشاء هر دارائی طبيعت است: بايد گفت
ای نادرست  طبيعت کنار گذاشته شود به نتيجه با مطرح گردد و سوخت و ساز هميشگی آن

  .رسيم می
  

ای  به برنامه. بازگرديم "گوتا انتقاد از برنامه"از اين رو ميل دارم به شما توصيه کنم به 
انديشه حفاظت از طبيعت يا بررسی دقيق  بازگرديم که در آن، در آغاز جنبش کارگری

تعريفی که ما از کار داريم ضرورتا موضوع  طبيعت در درجه اول قرار داشت و با
هی که با آنچه مثلا حزب سبزها دارد، جايگا حفاظت از محيط زيست جايگاهی ديگر

از . بزها در مورد حفظ محيط زيست توخالی استس نظر من ادعایه ب. گويد فرق دارد می
کسی که : دهم ر اين مورد فقط يک دليل ارائه مید. نيستند نظر من آنها حافظ محيط زيست

حفظ کند، در درجه اول بايد بياموزد که چطور زندگی انسان را حفظ  خواهد محيط را می
اورانيوم  ای آلوده به شههای خو کند که در آن بمب کسی که از جنگی حمايت می ولی. کند
  .تواند حافظ محيط زيست باشد رود هرگز نمی کار میه ب
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دمکرات  و بعد رييس سابق حزب سوسيال) ١٩۶۶(از اعضای قديمی  اسکار لافونتن) ١

نئوليبرالی  بود که اين حزب را در اعتراض به سياست) ١٩٩٩تا  ١٩٩۵(آلمان 
با  ٢٠٠۵سال  در. ترک کرد "گرهارد شرودر"صدراعظم سابق سوسيال دمکرات آلمان 

عدالت اجتماعی و کار  ود از اين حزب، حزب آلترناتيو انتخاباتیفکر خ ديگر اعضای هم
ها را در  دمکراتيک، حزب چپ را تأسيس کرد که بعدها در اتحاد با حزب سوسياليسم

همراه با لوتا بيسکی رييس حزب  ٢٠١٠تا  ٢٠٠٧او از سال . گذاری کردند آلمان پايه
  .دها در آلمان بو چپ


